
رئیس جمهــور و فرمانــده کل ســپاه روز شــنبه از قــرارگاه ســازندگی 
خاتم الانبیاء بازدید کردند. مســعود پزشــکیان و سردار حسین سلامی 
پــس از ایــن بازدیدِ مشــترک، در جلســه ای حاضر شــدند و بــه بیان 
نقطه نظــرات خود پرداختند. بخشــی از صحبت های ســلامی درباره 
رویارویی دریایی ایران و اســرائیل طی ســال های گذشــته، مورد توجه 

برخی رسانه ها قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی ســپاه، ســلامی گفت: »پنج شــش سال 
ســخت را پشت سر گذاشــتیم و از موقعیت های شــگفت انگیزی عبور 
کردیــم؛ دشــمن مــا را در تقاطع تحریــم، پدیــده کرونــا و ترامپ که 
دســت کمی از کرونا نداشــت، تهدید به عملیات نظامی و فشــار برای 
انزوای سیاســی قرار داد. در دریای ســرخ و دریای مدیترانه ۱۴ کشتی 
ما را زدند تا نفت ما صادر نشــود؛ رژیم صهیونیستی این اقدام را خیلی 
مرموزانه و مبهم انجام داد به طوری که اوایل نمی دانســتیم چه کسی به 
کشتی ها حمله می کند. متوجه شــدیم رژیم صهیونیستی است و ۱۲ 
کشــتی از آنها زده شد. کشــتی پنجم را که زدیم دست شان بالا رفت و 
گفتنــد نبرد کشــتی ها را متوقف می کنیم. در بحران شــدیدی بودیم، 
ســردار ســلیمانی را ترور کرده بودند، هواپیمای اوکراینی سقوط کرده 
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 چه ائتــاف حزب جمهــوری اســامی با نیروهــای ملی-
مذهبــی کــه طالقانی در صــدر بــود و 9 نفر دیگــر: آیت الله 

منتظری، بهشتی، موسوی اردبیلی، گلزادۀ غفوری، ابوالحسن 
بنی صدر، عزت الله ســحابی، عبــاس شــیبانی، علی محمد عرب 
و منیــره گرجــی. چه مجاهدین خلــق و حزب توده و چــه هر گروه 
دیگر چون طالقانی شــاخص و شناسه بود و بی او هر سخنی دربارۀ 
انقاب بی معنی می نمود. هرچند اول بار گروه هایی که بعدتر مقابل 
جمهوری اســامی قرار گرفتند او را »پــدر« لقب دادند و برخی آن 
را با الهیات مســیحی مناســب دانسته و نپســندیدند و بعضی در 
شبیه ســازی با امام برای رهبــر انقاب کــه او را از دیگر آیت الله ها 
متمایــز می کرد اما طالقانی نه با آیت اللهی در تقابل بود و نه با رهبر 
انقــاب در رقابــت. یک بار هم که کیهان از تعبیــر دو رهبر انقاب 
اســتفاده کرد برآشــفت و خواســت دیگر چنین عبارتی ننویسند. 
در فرودگاه مهرآباد و در مراســم استقبال از امام خمینی هم چنان 
 جای نگرفت که مرد شــمارۀ دو یا رهبر داخلــی انقاب در نظر آید.
با ایــن ماحظات اگرهم عنــوان »پدر طالقانی« را بــه کار نمی بریم 
پدریِ او که چونان چتری بر ســر همه گســترده بود انکارناشــدنی 

است و تعبیر طالقانیِ پدر شایسته است.

برادری در دوران ما �
اشــارت اولیه به رئیس جمهور پزشکیان اما به این معنی نیست 
کــه اکنــون طالقانی دیگری بــه صحنه آمده که نــه چنین مدعایی 
دارد و نه جایگاه او متناســب با این عنوان اســت. نهایت این است 
کــه با همه برادری کنــد اگرچه این را می تــوان بی مبالغه و مجامله 
گفــت که اگر طالقانی، قرآن را پیــش و بعد از انقاب به صحنه آورد 
رئیس جمهور پزشکیان نیز قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 

نهج الباغه را به متن آورده و این تشبیه رواست.

معیار مردمان �
طالقانی، معیار بود چراکه مردمان، روحانیت را در ســیمای او 
دیدند و پســندیدند و بی ســبب نبود که از تهــرانِ 4 میلیونیِ آن 
روزگارِ 58 گاه دو میلیون نفر پشــت ســر او نمــاز می گزاردند. او 
انــگار برآیند و مورد توافق و اجماع همه نیروهای سیاســی بود و 
کافی است به یاد آوریم اگرچه در جایگاه مرجعیت تقلید و صاحب 
فتــوا نبــود اما وقتــی در تلویزیون تفســیر قرآن گفت بــه پاره ای 
نظریات سوسیالیستی در اقتصاد اشتهار داشت و این تنها مورد 
اختافــی او با بازرگان بود اما هیچ کس نقدی وارد ندانســت حال 
آن که تفســیر عرفانی امام خمینی با جملۀ مشهور » همه اش سرّ 

است« را برخی در قم برنتافتند.

اخلاق محکومان نه حاکمان �
وقتی در مجلس خبرگان قانون اساســی در ســاختمان سابق 
مجلس ســنا به جای مبــل روی موکت و بر زمین نشســت برخی 
این گونه تفسیر کردند که با تجمل مخالف است یا جای سناتورها 
بــوده درحالی که همــان زمان دو خانــه در پیچ شــمیران و خود 
شمیران با دو همســر و 10 فرزند داشت و اهل این گونه تظاهرها 
نبود و نشســت و برخاســت اصلی او با مهندســین و پزشکان و 

دانشگاهیان بود.
بعضی هم آن رفتار را نمادین و به نشانۀ مخالفت با تبدیل مجلس 
مؤسســان 300 نفــری به خبــرگان کمتر از 100 نفــری با اکثریت 
روحانیون یا جلوگیری از حضور عبدالرحمان قاسملو به نمایندگی 
از مردمــان کُــرد و به خاطر حوادث پاوه دانســتند؛ چون خود برای 

میانجی گری و آشــتی میــان آنان و حکومت تازه کوشــیده 
بــود. عــده ای هم بــه مخالفت با اصــل ولایت فقیه تفســیر 
کردنــد درحالی کــه آن تصویر مربوط به قبــل از طرح اصل پنجم 
است هرچند روایت رأی کبود او که در روزنامۀ اطاعات فوق العادۀ 
درگذشت طالقانی به شــکل متفاوتی در مشروح مذاکرات مجلس 
بررســی قانون اساسی درج شــده و آمده بعد از درگذشت طالقانی 
دربارۀ اصل 5 رأی گیری شــده و اگر هم رأی گیری اولیه در کار بوده 

اصطاحاً خارج از دستور و استمزاجی بوده است.

پرخروش صحنه و خاموش صحن �
بــه هررو آن تصویر هزار حرف دارد و از مردی حکایت می کند که 

درصحنه پرخروش و در صحن خاموش بود.
چهاردهمین جلسه خبرگان قانون اساسی در تاریخ 18 شهریور 
1358 آخرین نشســت این مجلس با حضــور طالقانی بود و بر پایۀ 
آنچــه در صفحــۀ 357 جلد اول صورت مشــروح مذاکــرات آمده، 
اساساً بحث اصل پنجم درنگرفته تا طالقانی نظری دهد یا نه. با این 
حال روزنامۀ اطاعات در شــمارۀ فوق العاده ای که روز 19 شهریور 
1358 منتشــر کرد به نقل از خبرنگار خود مدعی شــد اصل پنجم 
هم به رأی گذاشته شد ولی از توضیح دربارۀ آن در پاسخ به خبرنگار 
)اسماعیل جمشیدی( خودداری می ورزد. این در حالی است که در 
شمارۀ روز چهارشنبه 21 شهریور همان روزنامه و در گزارش جلسه 
چنین آمده است: »در پایان جلسه آیت الله منتظری و دکتر بهشتی 
دربارۀ اساســی بودن مسئلۀ شــوراها صحبت کردند و فقید سعید 
هم تا آخر جلسه حضور داشت. بررسی اصل پنجم هم چون چاپ و 

تکثیر نشده بود به امروز موکول شد.«
با این روایت هم می توان گفت موضع او سکوت بوده اما نشستن 
بــر روی زمیــن از منظری دیگر بررســیدنی اســت و آن هم این که 
نمی خواسته اخاق حاکمان را به خود بگیرد و می خواسته همچنان 
بر اخاق محکومان باشــد. مراد از محکوم در اینجا تحت حاکمیت 
اســت نه محکوم به حکم قضایی و تفاوت، چنان کــه در گفتاری از 
دکتر ســروش هــم آمده این اســت کــه گاه نفی کشــتن در اخاق 
محکوم یا شهروندانِ عادی است ولی اقتضای حکومت داری دیگر 
اســت و آن صندلی ها برای طالقانی نمادی از حکم رانی و حاکمیت 
بود و بیم داشت در ســلک حاکمان درآید. اگرچه خود می دانست 
و پذیرفته بــود که حکم رانی اقتضائات خود را دارد و ایده آلیســتی 
نمی اندیشید و برای حل این معضل به فرمول شوراها رسیده بود تا 

مردم در نظام حکم رانی مشارکت داشته باشند.
اینجا هم به برخی اخاقیات پزشــکیان می توان اشــاره کرد که 
اگرچه به ریاست جمهوری اسامی ایران رسیده اما همین تازگی ها 

از خود به عنوان »تسهیل گر« یاد کرد.
اصرار بر این که من کسی نشده ام یا مانند شمایم یا نوع پوشش 
تا شِــکوِه از حفاظت هایی که میــان او و مردم فاصلــه انداخته را 
می تــوان در چارچوب اخاق محکومین توصیف کرد و این که اگر 
در ســاختار است دوســت دارد نماینده بیرونیان در درون قدرت 
شناخته شــود و نه از منظر حکم رانی و اگر از حکم رانی می گوید 
نزد او نوعی خدمات رســانی اســت که باید میزان رضایت مردم از 

آن مدام ارزیابی شود.
اگرچه روزگاری امام جمعه تهران طالقانی بود و پیش از خطبه ها 
محمدمجتهد شبستری ســخن می گفت و 20 سال بعد به دوگانه 
احمــد جنتــی و مصباح یزدی دگردیســی کــرد اما معیــار ارزیابی 
همچنان باید طالقانی باشد که هر دو رهبر جمهوری اسامی – چه 

امام خمینی و چه آیت الله خامنه ای- بارها او را ستوده اند.

نگاه حقوقدان

پدیده ای که این روزها به نام »وام عشقی« مورد توجه شهروندان قرار گرفته 
در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و 
مقررات ایران است. یعنی رانت هایی که براساس موازین مختلف حقوقی 
برای افراد خاصی در سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های عمومی تحت 
عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین 
رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش  خصوصی، در بخش های دولتی 
و عمومی مرسوم است. به طور مثال در بنگاه های دولتی و عمومی سوئد 
و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. 
اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در 
بررسی های کارشناسی می توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی که 

در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به هیچ عنوان چنین نیست؟ 
پاسخ مســئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین 
ما در این بخش فاقد آن اســت. در رأس این شــروط دو چیز قرار دارند؛ 
اول اعطاء امتیاز متناســب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری 
مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می توانند چندین 
برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض 
این وضع نمی شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در 
هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان 
مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشــی از یک عملکرد 
مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت 
شــده اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می کنند که کاملًا 
منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به راحتی می توانند 
راهی بخش های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی 

در سطح مدیریت خالی کنند.
نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف 
و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می شود. یعنی جامعه از این 
فرآیند مطلع اســت و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واســطه آن فرد مدیر 
ژســت مردمی  بودن بگیرد و اینگونه نشــان دهد که از نظر مزایا فرقی با 
دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها 
هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس 

شایستگی فنی و نه رانت های سیاسی، رشد کرده اند.
اشــکال اساســی پدیده »وام عشــقی« و هر نوع امتیاز مشابه برای 
مدیران شــرکت ها و ســازمان های دولتی و عمومی در همین جاســت. 
در قوانین ما نه هیچگونه شــفافیت الزام آوری برای این دست امتیازات 
پیش بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و 
امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون 
دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت مدیره ها و 
حلقه های اداری مشابه اعطا می گردند. یعنی یک جمع می توانند بدون 
نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، 
امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به هیچ عنوان 

از آن خبر ندارد.
پدیــده »وام عشــقی« محصول چنین فرآیندی اســت و تا زمانی که 
این فرآیند رانت ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی 
محقق نخواهد شــد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز 
هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم 
و می تــوان پیش بینی کرد در دولت آقای پزشــکیان هم اگر فکر عاجلی 
برای این فرایندها نشود، شعارهای حق طلبی و عدالت جویی ایشان به 
ســرعت زمین گیر خواهند شــد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن 
اســت که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است 
که ارزشــی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک 
فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد 
حقوقی است که بر تن برخی امتیازات »ناحق« لباس قانون پوشانده اند.

ادامه سرمقاله

این سیاست که به عقیده درست شما مغایر با عقل سلیم است، میراث 
همین ساختار است. دست اندرکاران همواره می دانستند و می دانند که 
سیاســت انرژی در ایران فراتر از مغایرت با عقل سلیم نوعی خیانت به 
مردم و نسل آینده این سرزمین نیز هست؛ ولی با آگاهی از این واقعیت 
همچنان این سیاســت تداوم داشــته و  حتی تشــدید هم شده است و 

قیمت امروز بنزین به کمترین ارزش تاریخی خود رسیده است. اشتباه 
نکنید، توپ در زمین دولت است. همچنان که در گذشته هم در زمین 
دولت ها بود، ولی همیشه می خواستند آن را به زمین مردم بیاندازند و 
این کار مغایر با عقل ســلیم اســت؛ چون مردم دولت را آورده اند که این 

مسئله و موارد مشابه را حل کند.

حقوق ناحق
چند نکته درباره اعطای امتیازات به بهانه پدیده وام عشقی
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بود، کرونا غالب شــده بود، تحریم اقتصادی را در حداکثر درجه ممکن 
اعمــال می کردند و تلاش می کردند ما را در انــزوای کامل قرار دهند.« 
با توجه به نکات مطرح شــده در صحبت های فرمانده کل سپاه، تلاش 
کردیم روایتی را از این نبرد دریایی اعلام نشــده از میان اخبار استخراج 
کنیــم. این وقایع در زمان هایی اتفاق افتاده اســت که عملیات توقیف 
نفتکش ها به صورت متقابل از ســوی ایــران، آمریکا و انگلیس یا تحت 
هدایت این کشــورها انجام می شد. صحبت های سردار سلامی و مرور 

اخبار نشان دهنده تنش پنهان میان دو طرف است. 

ادعای وال استریت ژورنال �
اواخر اســفند 1399، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از برخی 
مقامات آمریکایی و منطقه ای مدعی شــد که از اواخر سال ۲۰۱۹ تا آن 
زمــان )مارس ۲۰۲۱( اســرائیل ۱۲ نفتکش ایرانی را هــدف قرار داده 
است. این روزنامه آمریکایی، این تعداد نفتکش  را محموله نفتکش های 
نفت ارســالی ایران به ســوریه اعــلام کرد. محــل عملیات های مخفی 

اسرائیل نیز دریای سرخ و مدیترانه اعلام شد. 
گاردین نیز در گزارشی که پس از وال استریت ژورنال تهیه کرد، 
مدعی شــد که کشــتی های حامل ســلاح ایران به ســمت سوریه 
در مدیترانه هدف قرار گرفته اســت. صحبت های ســردار سلامی 
می توانــد مهر تائیدی بر ادعای وال اســتریت ژورنــال و همچنین 
گــزارش گاردین باشــد. چراکه اخبار پراکنده نیز ایــن ادعاها را تا 
حد زیادی تائید می کند. البته فرمانده کل سپاه عدد کشتی های 
اســرائیلی هدف قرار گرفته را ۱۲ و عدد کشــتی های ایرانی را ۱۴ 
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گزارش
یــک 

گزارشگرهممیهن
محسنصالحیخواه

وکیلدادگستری
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نگاه هم میهن

وقتــی از زبان برخی دانشــجویان مشــتاقش در آن دوره 
می شنویم که آنها پس از غروب آفتاب از هر نقطه ای در تهران 
خود را به مسجد هدایت می رساندند تا فقط او را از دور ببینند 
یا رایحۀ وجود او را ببویند و یا کلامی از او بشــنوند، خود گواه 
جاذبۀ شــخصیت آرامش بخش فردی اســت که بــه زلالی و 

خلوص رسیده بود.
بــه همین دلیل کلام او نیز متین و ســنجیده و محترمانه 
و لحن او رســا و اثرگذار و نافذ و پرســوز بود. چند خطبه ای که 
پیش از مرگش در اوایل انقلاب در دانشگاه تهران خواند، روح 
مخاطــب را به پرواز درمی آورد. وقتی از نهج البلاغه می خواند 
گویی علی است که از مسجد کوفه صدایش را بلند کرده است. 
آیات قرآن، در کلام و تفسیر او معنای دیگری می یافت؛ معنای 
معنویــت و توحیدی کــه راه به عالمی دیگــر می برد و طنین 

رحمت و مهربانی خداوند را در فضا منعکس می کرد.
گفته اند در زندان که بود دور و برش پر از آدم های جورواجور 
بود؛ از چریک فدایی و مجاهد تا توده ای و مؤتلفه ای و بازاری 
و روحانی و غیره. با همۀ آنها چون پدری دلسوز روبه رو می شد. 
خیر همه را می خواست. از بدسگالی برخی شان رنج می برد اما 

مهر و احترام خود را دریغ نمی کرد. 
می گویند اعضای ساواک حتی آنها که به عنوان شکنجه گر 
معــروف بوده اند، احتــرام او را نگه می داشــته اند و او را »آقا« 
خطاب می کرده انــد و در مقابلش پا به زمین می کوفته اند. او 
حتی از آن شــکنجه گران هم کینه ای در دل نداشته است، تا 
آنجا که به یکی از زندانیان همــدم و همراه خود می گوید؛ ما 
نسبت به اینها هم مسئول هســتیم. آنها هم فرزندان همین 

جامعه اند. نباید با برخورد تند آنها را به جهت خلاف برانیم.
طالقانی ۴5 ســال اســت که از میــان ما رفته اســت، اما 
برخلاف پســرعمویش جلال آل احمد، دیگــر در این جامعه 
انگار حضور ندارد. خشم ها و کینه ها و بدزبانی ها و بدسگالی ها 
و هتاکی ها و بداخلاقی هــا و بدخواهی ها، چنان بر همه جا 
مسلط شده است که طالقانی به نظرمان غریب و ناآشنا می آید. 
او دیگر حضوری در بیــن ما ندارد. گویی قرن ها پیش مرده و 

اثری از او نمانده است!
آیا ممکن اســت روزی دوباره پژواک صدای او در دانشگاه 
تهران بپیچد و کابوس های ناشــی از خشــم و کینه و نفرت و 

خشونت ما را باطل کند؟

زنده یاد ســیدمحمود طالقانی ۴5 سال پیش در 6۹ سالگی، 
در نوزدهم شــهریور، در تهران چشم بر جهان فانی فرو بست. 
مرحــوم طالقانی پســرعموی جلال آل احمد بــود، اما پدر او 
برخلاف عمویش، معممی اهل تقوا و درایت و آزاداندیش بود. 
بنابراین سیدمحمود طالقانی هم به سلک روحانیت درآمد ولی 
در میان هم صنفان و هم لباسان خود به چهره ای استثنایی و 

بی بدیل تبدیل شد.
طالقانی اهل مبارزه بود. از این جهت از سرمشق جهانی 
»مبــارزه« در روزگار خــود که صبغه ای اصطلاحــاً چپگرایانه 
داشــت، تأثیر پذیرفت. ایــن تأثیرپذیری چنــدان بدون آفت 
نبود، اما طالقانی با همۀ آنهایی که در این مسیر گام نهادند، 
تفاوت های اصولی داشت. او از سویدای قلب دشمن استبداد 
و عاشــق آزادی بــود. آزادی را هــم برخلاف دیگــران، آزادی 
همفکران و همراهان خود نمی دانست و آن را برای عموم بشر با 
هر سلیقه و گرایشی می خواست. آزادی خواهی اصیل و بدون 
ریای طالقانی فقط جنبۀ نظری و عقیدتی نداشت. او در مقام 
عملِ فردی، دارای چنان سعۀ صدر بی مانندی بود که صاحبان 
انواع اندیشه های متعارض و متضاد در کنار او احساس امنیت 
و آرامش می کردنــد و از طرح نظرات خود نزد او ترس و بیمی 

نداشتند. 
از آنچه از ســلوک مرحوم طالقانی نقل می شــود، چنین 
برمی آید که او گویی مصداق عینی سورۀ »انشراح« بوده است. 
خیرخواهی خالصانه برای همگان، عبور از منّیت های کاذب، 
سینۀ گشاده و دل بی بغض و کینه و هر صفتی که یک الگوی 
اخلاقی و مهربان به آن آراسته می شود، جاذبه ای به شخصیت 
طالقانی می داده اســت که آدمیان اطرافش تشــنه و بی تاب 
دیدار او می شده اند، همانگونه که برای نوشیدن جرعه ای آب از 
چشمه ساری خنک در دل کوهستان، یا قدم زدن در زیر نم نم 
باران یا تن ســپردن به گرمای خورشــید در سرمای زمستان، 

آدمی بی تاب می شود.

طالقانی؛ غریب، ناآشنا و رخت بربسته

نویسندهومشاورهممیهن
احمدزیدآبادی
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